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پشت تاریخ

فریدون جنیدی: روزی خواجه کاشــانی - نخســت وزیر 
پادشــاه ســلجوقی- به دیوان نشســته بــود. عمر خیام 
درآمــد و گفت: « ای صــدر جهان، از وجــه ده هزار دینار 
معاشِ هر ســالِ من کهتــر به دیوان عالی مانده اســت. 
نایبان دیوان را اشــارتی بلیغ می باید تا برسانند». خواجه 
گفت: «تو چه خدمت می کنی که هر ســال ده هزار دینار 
مرســوم تو باید داد؟» عمر خیام گفت: «ای شــگفتا! من 
چه خدمت کنم؟  هزار ســال آسمان و اختران را در مدار 
و ســیر به شــیب و بالا جان باید کندن، تا از این آسیابک، 
دانه ای درســت چون عمر خیام بیرون افتد و ازین هفت 
شــهر پای بــالا و هفت دیه سرنشــیب یک قافله ســالار 

دانــش چون من درآیــد. اما اگر خواهــی از هر دهی در 
نواحی کاشــان چون خواجه ده ده بیــرون آرم و به جای 
او بنشــانم که هریک از عهــده کار خواجگی بیرون  آید». 
این حکایت به حضرت ســلطان ملکشاه باز گفتند، گفت: 
«باالله که عمر خیام راســت گفت». یادآوری چنین روایتی 
از مکتوبات «خاقانی شــروانی»، در روز بزرگداشت حکیم 
عمر خیام، هشــداری اســت برای نســل جدید که ظلمِ 
رفتــه بر این حکیم و ریاضی دان را دریابند و بازشناســند؛ 
این ظلم همانا، نشــناختن ویژگی های بارز این اندیشمند، 
عالم و محقق اســت. خیام شناسان پیشین- از فیتزجرالد 
گرفتــه تا صادق هدایت- همگی گویــا از ظن خود یار او 

شده اند اما نسل جدید در مواجهه با چنین شخصیتی، نیاز 
به شــناخت دقیق این چهره چندبُعــدی دارد.  چهره ای 
کــه اکنون از خیام در جهان درســت شــده، انســانِ رندِ 
لاابالی و دائم الخمری اســت و این چنین است که پایگاه 
دانشــی والای او -که دقیق ترین اندازه گیری های نجومی 
را داشــته- پایمال می شــود تا جایی که از او شخصیتی 
عامه پســند در جهان امروز ســاخته اند. هیچ کس در این 
میان به کارهای دانشی شگفت او نمی نگرد و شخصیت 
برتر او را از یادها برده اند. روز بزرگداشت حکیم عمر خیام، 
فرصت کوتاه اما ارزشمندی است در میان نسل جوان، تا 
چهره واقعی او، از این چهره ساخته شده بازشناسی شود. 

از خیام شخصیتی عامه پسند ساخته اند فرزاد حسنی  را  صادر کنیم
پوریا عالمی: من میدون هستم، میدون دوم، عاشق  �

ســوفیا. بابای سوفیا اما عاشــق من نیست. دیروز هم 
که رفتم خواستگاری، بابای سوفیا گفت: پسر می دانی 
که من روی وطن و ناموس و پرســپولیس حساســم، 
درست؟ در نتیجه روی صداوسیما هم حساس هستم 
چون صداوســیما دارد بــا پول من و تــو می چرخد. 
اینکــه پول من و تو را خرج یک چیزی کنند که به درد 
من و تــو نمی خورد و من و تو برویــم جم نگاه کنیم 
یک طوری نیست؟  گفتم: چرا. واقعا یک طوری است.  
بابای سوفیا گفت: الان هم که سرافراز رفته و عسگری 
آمده شده رئیس صداوسیما، چه راهکاری به ذهنت 
می رســد که تلویزیون از این وضعیت خلاص شــود؟ 
گفتم: به نظرم تلویزیون برای اینکه موفق شود چندتا 
راه دارد: ۱- تلویزیــون ایران تبلیغ برنامه هاش را توی 
شــبکه های دیگه کند تا مردم ببیننــد تلویزیون ایران 
چه برنامه هایی دارد.  ۲- از آنجا که این شــبکه ها به 
کمک ســینمای ایران آمدند و با تبلیغ فیلم ها در آنها 
کلی آدم می روند ســینما، سینمای ایران مدیون است 
پس سینمای ایران هم تبلیغ آنها را بکند. آنها هم که 
تبلیغ صداوســیما را می کنند. پس ما آنها رو غافلگیر 
می کنیم و این طوری بعد از صد ســال همه مخاطبان 
دنیا، مخاطب صداوســیما می شــوند.  ۳- از آنجا که 
فرزاد حســنی و خجالتی که مخاطبــش را می دهد، 
باعث دلســردی مردم از تلویزیون شده، فرزاد حسنی 
را صادر کنیم به شبکه های خارجی. این طوری کسی 
اونارو نگاه نمی کنه.  ۴- ســریال های ایرانی را بدهیم 
اون شبکه ها و سریال های اونارو از صداوسیما پخش 
کنیم. این طوری مردم دی وی دی سریال های ایرانی را 
از کنار خیابان می خرند و بقیه هم ورشکست می شوند 
و بــا ما قــرارداد عدم همــکاری می بندند و ســالانه 
حاضرند صد میلیون دلار بدهند که ما آشنایی باهاش 
ندهیم. در نتیجه ما هم تحریــم را دور زده ایم و آنها 
را ضایع کرده ایــم.  ۵- به هر ایرانی بگوییم اگر یارانه 
می خواهی باید روزی پنج ساعت برنامه تلویزیون ایران 
را ببینی وگرنه یارانه ات را قطع می کنیم. این طوری سر 
ماه ۷۵ میلیونــی از دریافت یارانه انصراف می دهند و 
مشکل اقتصادی دولت هم حل می شود.  ۶- اگر شما 
به من ســوفیا را بدهی، من خــودم حاضرم روزی ۴۰ 
ســاعت برنامه های تلویزیون ایران را نگاه  کنم.  بابای 
ســوفیا گفت: پســر همه راهکارهات نشــان از عقل 
والایت بود اما راهکار ششــمت نشــان خودآزاری ات 

است پس من به تو سوفیابده نیستم تا درمان شوی. 
نتیجه گیــری: اگر پولی که خرج تلویزیون می شــود، 
خرج کویر لوت شــده بود، تا الان کویر لوت شده بود 

جنگل های گلستان. 
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کارتون خواب

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

داستان هاى نقطه دار... 

بهاره رهنما: فرزندداشــتن یا فرزندنداشتن؛ مسئله این است!  قضاوت ها برای این 
بحث و برای این عشــق  هزار هــزار قصه جلو چشــم هایم می آفریند، همین طور 
که تا ســال پیش هربار که به خانه ســالمندان می رفتم، توی ســرم داستان های 
عجیب وغریب ســاخته می شــد؛ از فرزندان بی مهری که پدرها و مادر هایشــان 
را به خانه ســالمندان فرســتاده اند، اما با شــنیدن یک قصه کلا ساختار ذهنی و 
قضاوت هایم تغییر کرد. قصه، قصه زنی تنها بود که به هیچ شــکل امکان مالی 
و مســکن برای نگهداری از مادر پیر و بیمارش نداشــت و با هزینه محدودی که 
برادرش از خارج از کشــور می فرستاد، مادر را به خانه سالمندان فرستاده بودند. 
دختــر آن قدر غصه مادر را می خورد که هر چهارشــنبه وقتــی طولانی را با مادر 
و بقیــه در خانه ســالمندان می گذراند؛ طوری که وقتــی مریم بانو به دیدن مادر 
می رفت بقیه ســالمندانی هم که زیاد ملاقاتی نداشــتند خوشحال می شدند و از 
دیــدن او ذوق می کردند. مادر آلزایمر گرفته بــود. مریم بانو می گفت که کار دنیا 
برعکس شــده، مادرم من را صدا می زند مادر، بچه شــده و عشــقش این است 
که چهارشــنبه ها برایش ترانه های کودکانه بخوانــم و به او یاد بدهم و حالا من 
چهارشــنبه ها تمام ترانه هایی را که خود مادر یادم داده بــود به او یاد می دهم. 
قصه ادامه داشــت تا روزی که مادر صبر کرده بود تا چهارشنبه بشود و چشم بر 
دنیا ببندد و مریم بانو هنوز و همیشــه به یاد سال های حیات مادر، چهارشنبه ها را 
در خانه سالمندان سپری می کند؛ با مادرهایی که اغلب او را با دختر سال ها ندیده 
خودشــان اشــتباه می گرفتند و برای مریم همه بوی مادر را داشتند... . به هرحال 
در همه کشــور های دنیا کلی هزینه و دانش صرف این می شود که به زوج هایی 
که توانایی فرزند دارشــدن ندارند کمک کنند و کلی مراکز خیریه حاضر هستند با 
ســپردن فرزندی به یک خانواده بی فرزند این یک غم آنهــا را از میان بردارند، اما 
ســال ها می گذرد و فرزندان این روزها مثل پرستوهای مهاجر کوچ می کنند و من 
خالی از هر خودخواهی در دنیای امروز نمی دانم واقعا کدام غم بزرگ تر اســت؟ 

فرزند داشتن یا فرزندنداشتن؟ به  گمانم این روزها مسئله این است. 

چهارشنبه هاى مریم بانو
تخته سبز

م ژگان جمشیدی: با گذشت پنج سال از اعلام سازمان بهداشت جهانی مبنی بر اینکه 
اهواز نخستین شهر آلوده جهان است، این بار زابل هم در این مسیر قرار گرفته است. 
اگرچه ســازمان حفاظت محیط زیســت مطابق رسم و ســنت همیشگی، آمارهای 
استفاده شده در سازمان بهداشــت جهاني را به سال های قبل مرتبط مي داند؛ اما به 
گواه آخرین بررســی های حاصل از ســنجش از دور دفتر مهندسی سازمان جنگل ها 
و مراتع کشــور که به تازگي اعلام شــده،  جنوب شــرق ایــران در محاصره بزرگ ترین 
کانون های تولید گرد و غبار داخلی قرار دارد، به طوری که بر پایه داده های ماهواره ای 
حدود ۶۲٫۵ درصد از کانون های داخلی تولید گرد و غبار در این استان و جنوب کرمان 
قــرار گرفته اســت که کانون هامــون جازموریان و هامون زابل با ســهم ۲۵ و ۱۲٫۵ 
درصدی از کانون های گردوغبارهای کشــور، به ترتیب بیشترین فراوانی گردوغبار ها را 
به خود اختصاص داده اند.  هر دو این کانون ها یک  میلیون هکتار وســعت دارند که 
زمانی نه چندان دور به واسطه تالابی بودن شان تمدن های چند  هزار ساله ای را در کنار 
خود به وجود آوردند؛ اما اکنون به دلیل سوءمدیریت در بخش منابع آب، به بزرگ ترین 
قطب ایجاد پناهندگان محیط زیستی کشور تبدیل شده اند. ناگفته پیداست مادامی که 
آب در هامون و جازموریان جاری نشود، توفان های شن با شدت و قدرتی هرچه بیشتر 
بر سر و روی ســاکنان جنوب و شرق ایران همچنان خواهد وزید؛ اما حیرت آور اینکه 
با وجود رشــد شــتابناک بیابان زایی در چهار گوشــه کشــور که از هر طرف در حال 
پیش روی به سمت فلات مرکزی ایران است و با شدت گرفتن گردوغبارها در بسیاری 
از شــهرهای ایران به ویژه در جنوب شرق و جنوب غرب ایران، فقط ۶۰  میلیارد تومان 
قرار اســت برای مقابله با ریزگردها از سوی دولت اختصاص یابد، این در حالی است 
کــه برای طرح هایی همچون طرح انتقال آب خزر به ســمنان که فقط ۷۰۰ هکتار از 
رویشگاه های جنگلی هیرکانی را نابود می کند و توجیه زیست محیطی و اقتصادی هم 
ندارد، بیش از دو  هزار  میلیارد تومان، اعتبار و بودجه پیش بینی می شــود!  بنابراین با 
روند پیش رو به نظر می رسد، پنج سال دیگر باید منتظر قرار گرفتن نام تهران و بسیاری 
دیگر از شهرهای کشورمان در فهرست آلوده ترین و پرغبارترین شهرهای دنیا باشیم. 
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